
Ó  خانم برومند شــما هم از خانواده ســینما هستید، هم از 
یک خانواده ســینمایی و خوب می دانید که مدت هاســت 
حال ســینما خوب نیســت. حالا با تغییر دولت در مرحله 
انتقال قدرت هستیم و چشم به راه تغییراتی در مدیریت و 
سیاست های سینمایی که روزنه ای به امید و بهبود بگشاید. 
به نظر شــما باید چه کرد تا حال سینما بهتر شود و خانواده 

سینما از این افسردگی صنفی رها شود؟
خب مــن فکر می کنم طبیعتاً تمــام اتفاقاتی کــه در جامعه رخ 
می دهد نه فقط هنرمندان و ســینماگران که همه اقشار مختلف 
جامعــه را تحت تاثیر قرار می دهــد. از پزشــکان و اهالی تجارت 
گرفته تــا تولیدکننــدگان، کارگــران و تمام طبقــات اجتماعی. 
بدیهی اســت در این بیــن هنرمندان به دلیل روحیه حســاس و 
ظریف تری که دارند بیشتر از وقایع و رخدادهای اجتماعی متاثر 
می شــوند. همچنان که اهالی فرهنگ و قلــم و روزنامه نگاران از 
ضریب آســیب پذیری بیشــتری در برابر بحران هــای اجتماعی 
برخوردارند. خب در صنف ســینما  به جز برخی افراد و گروه های 
ویژه ای که اتفاقاً در این شــرایط نابســامان خیلی حالشان خوب 
بود و زندگی شان را ســر و سامان دادند، اغلب اصناف سینمایی 
با مشکلات کاری، مالی و معیشــتی مواجه بودند که دور از شأن 
و منزلت اجتماعــی و حرفه ای آنها بود. مــن نمی خواهم بگویم 
آنهایی که خوب کار کردند از بیکاری دیگران خوشحال بودند، نه 
به هیچ وجه، ایــن را نمی گویم ولی به هر حال یک عده در همین 
شرایط بد با بهره گیری از برخی فرصت ها توانستند جهش کنند 
اما کلیت ســینمای ایران و حتی هنرهای دیگر مثل تئاتر در یک 
ملال و رخوت تاریخی قرار گرفتند. طبیعتاً هر کســی با هرجور 
سلیقه ای حق دارد که بتواند از بین فیلم هایی که تولید می شود 
آنچه را که مورد علاقه اش است انتخاب کند و ببیند. فیلمسازان 
همه الزاماً نمی توانند که یک جور فیلم بسازند و هرکدام از آنها هم 
سلیقه خود و جایگاه هنری خود را دارند. طبیعتاً آقای کیارستمی 
وقتی که بود، نمی توانســت آن طوری فیلم بســازد که مربوط به 
جریان  بدنه سینما بود. کسی که در ژانر دفاع مقدس کار می کند 
هم در درون همین سینما فعالیت می کند. به نظرم هیچ کدام جای 
همدیگر را تنگ نمی کنند به شــرط اینکه این وسط استثنا قائل 
نشد. یعنی واقعاً وقتی فیلم خوب ساخته می شود اکران درست به 
آن داده شود و نوبت اکران و سهم سینما و سالن ها براساس رانت و 
حق ویژه نباشد.  من در 60-50 سالی که در سینما حضور داشتم 
شاهد نابرابری ها بودم، اما نه به اندازه ناعدالتی ها و نابرابری هایی 
که در سال های اخیر شاهد بودم. من خیلی شناختی از مناسبات 
تولید و اکران در ســینما ندارم اما می دانم کــه مافیای اکران و زد 
و بندهای ســینماداران و مســائلی از این دســت همیشه بوده یا 
همیشه بر سر اکران و نمایش فیلم ها بحث و مناقشه وجود دارد، 
اما باید مراقب بود که به بحث و دعوای شــخصی تبدیل نشــود و 
همواره منافع و مصلحت سینما را در نظر گرفت، به ویژه فیلم هایی 
که تفکر و اندیشــه ای پشت آن است یا  فیلم هایی که به اصطلاح 
مخاطبان خاصی دارند به حمایت بیشتری احتیاج دارند. درواقع 
سینما زمانی حالش خوب است که سلایق مختلف و کارگردان ها 
با ایده های مختلف حق داشــته باشند فیلم خودشان را بسازند. 
اینکه متولیان امور فرهنگی و سینمایی، سلیقه متنوع مخاطب 
را منطبق با سیاســت گذاری های خود کنند، ســینما را از مسیر 
واقعی و درســت خود خارج می کند و امکان شکوفایی درونی آن 
را می گیرد. اینکه شاهد تولید برخی کمدی های نازل و سطحی 
هســتیم حاصل همین سیاست گذاری های یکســویه و نظارتی 
است که ســلیقه خود را بر نظام تولید در سینما سلطه می دهد. 
نمی خواهم بگویم همه این آثار بد و سطحی هستند اما وقتی فضا 
و امکانات برای جوان های بااســتعدادی که حرفی تازه در سینما 
دارند فراهم نیست، نمی توان انتظار شاهکار داشت. دولت جدید 
نام خودش را دولت وفاق گذاشته است اما نباید این فقط وفاق بین 
سیاستمداران باشد. وفاق باید بین لایه های مختلف اجتماعی هم 
رخ دهد ازجمله در سینما. آنچه حال سینما را خوب می کند وفاق 

سینماگران است، نه وفاق سیاستمداران.
Ó  بــه گمانم در پــس این وفــاق باید شــکاف بی اعتمادی و 

بدبینی که بین ســینماگران و سیاستمداران در سال های 
اخیر رخ داده، پر شــود تا ســینما بتواند در مسیر پویایی و 

شکوفایی قرار بگیرد و حالش بهتر شود.
همینطور است. آنقدر این شکاف بی اعتمادی و بدبینی زیاد شده 
که گاهی هنرمندان می ترسند با یک پروژه سینمایی و تلویزیونی 
همــکاری کنند که مبادا برچســب هنرمند حکومتــی بخورند. 
درواقع دامنه این شــکاف بیــن هنرمندان و مردم هم رســیده و 
تعمیم یافته اســت و این روند خلاقه کار هنری را مختل می کند 
و آن ارتباط عاطفی و صمیمی و اعتمادی که همواره بین مردم و 
هنرمندان بوده را کاهش داده و خدشــه دار می کند. به نظرم این 
برچسب خوردن ها و بی اعتمادی مخاطب به هنرمند خیلی بدتر از 
بیکاری آنهاست. کار نکردن معیشت هنرمند را تهدید می کند اما 
بی اعتمادی به آنها و برچسب خوردن ها حیثیت هنری و حرفه ای 
آنها را. از آن طرف هم ممنوع الکار و ممنوع التصویر کردن بازیگران، 
معضل دیگری در سینمای ماست که این شکاف بی اعتمادی را 
گســترش داده و به ایجاد فضای پرچالش و دست اندازی تبدیل 
کرده که حاصلش تضعیف ســینما و درنهایت کاهش مخاطبان 
است. وقتی فرآیند تولید فیلم به دلایلی که مطرح کردیم با چالش 
مواجه شود، فیلم خوب هم تولید نمی شود و درنهایت مردم کمتر 
به ســینما می روند. درواقع دود این آتش به چشم مردمی می رود 

که سینمای ایران را دوست دارند و دوست دارند به سینما بروند.
Ó راستی شما الان هم سینما می روید و فیلم می بینید؟ 

راســتش من الان خیلی کم ســینما می روم ولی یادم هست که 
زمان های قدیم یک نوع از فیلم هایی که همیشــه ما را به تماشــا 
جلــب می کرد، اتفاقاً فیلم های کمدی بود. یادم هســت بچه که 

واکنش چمران به آثار 
خارج شده از موزه امام علی

رئیس شورای شهر تهران نسبت به تابلوهای خارج شده 
از موزه امــام علی واکنش نشــان داد.  مهدی چمران، 
رئیس شورای شهر تهران در ارتباط با حواشی پیش آمده 
در روزهای اخیر درخصوص تابلوهای موزه امام علی)ع(، 
گفت: »در این خصوص نیز بی خودی شــلوغ کرده اند 
اما در هر صورت ما دعوتی از رئیس ســازمان فرهنگی، 
هنری شهرداری تهران کرده ایم تا در صحن شورا حاضر 
و گزارشی را درخصوص این تابلو ها بیان کند«. چمران 
خریدوفروش تابلوها را در موزه های دنیا یک مرسوم و یک 
روال دانست و گفت: »در همه دنیا این کار انجام می شود 
و طبق قراردادها ایــن کار صورت می پذیرد، ولی در هر 
صورت ما از رئیس ســازمان فرهنگی، هنری شهرداری 
تهران خوســته ایم تا در صحن شــورا حاضر و گزارشی 
ارائه کند.« بنا بر اطلاعات ســایت ورلد آرت دبی،  چهار 
اثر از  30 اثر ارزشــمند هنرمندان ایرانی که از موزه امام 
علی خارج شدند، در کشور امارات و شهر دوبی فروخته 

شده اند و از 16 اثر دیگر خبری نیست. 

خاویر باردم نتانیاهو را محکوم کرد
خاویر باردم در جشنواره سن سباستین، بنیامین نتانیاهو 
را جنایتکار خواند و از آمریکا و بریتانیا خواست در حمایت 
از دولت رادیکال اســرائیل تجدیدنظر کننــد. باردم که 
راهی سن سباستین شده تا جایزه دونوسیتا ۲0۲3 خود 
را دریافــت کند به خبرنگاران گفت: »آنچه در غزه اتفاق 
می افتد کاملًا غیرقابل قبول، وحشتناک و غیرانسانی 
است.« این بازیگر برنده ای اسکار یادآور شد: »مصونیت 
از مجازاتی که دولت کنونی اســرائیل در اقدامات خود 
در غــزه و کرانه ی باختــری از آن برخوردار اســت، باید 
تغییر کند. کشــورهایی مانند آمریکا، آلمان و انگلیس 
به ویژه باید در حمایت بی قیدوشــرط خود درباره ی این 
جنایت ها تجدیدنظر کنند. ممنوعیــت ورود غذا، آب، 
دارو و بــرق، جنایــت جنگی علیه کودکان اســت و این 
آسیب تا نســل ها ادامه می یابد.« او همچنین گفت که 
می داند حرف هایش چیزی را تغییر نمی دهد، اما معتقد 
است: »به عنوان یک جامعه تعهد اخلاقی داریم تا آنچه 
را که ناعادلانه می دانیم، محکوم کنیم.« همچنین کیت 
بلانشیت، جایزه دونوستیا این جشنواره را که بالاترین 

جایزه افتخاری آن است دریافت کرد. 

2 انتصاب در ارشاد 
حســین جابری انصــاری، ســخنگوی پیشــین وزارت 
امــور خارجه به عنوان مدیرعامــل خبرگزاری جمهوری 
اســلامی )ایرنا( منصوب شــد. جابری انصاری، متولد 
13۴۸ کار خود را ســه دهه پیش در میز فلسطین وزارت 
امور خارجه آغاز کرد. مشــاور معاونت عربی و آفریقایی، 
مدیــرکل خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا، ســخنگو و 
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، معاون عربی 
و آفریقایی، مشاور ارشد وزیر در امور ویژه سیاسی و معاون 
کنســولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از جمله 
مسئولیت های او در این سال ها بوده است. پیش از این 
علی نادری، مدیرعاملی ســازمان خبرگزاری جمهوری 
اســلامی )ایرنــا( را بر عهده داشــت. در خبــری دیگر 
همچنین با حکم سیدعباس صالحی، حسین انتظامی 
به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی منصوب شد. انتظامی اولین معاون توسعه 
وزارت فرهنــگ اســت که ســابقه دو معاونت تخصصی 
)مطبوعاتی و سینمایی( را در کارنامه خود دارد. پیش از 

او، سیدمحمود اسلامی این سمت را برعهده داشت. 
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گفت وگو با احترام برومند

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نــام احترام برومند خود یک برند در عرصه هنر و سینماســت. او نه فقط به 
خانواده بزرگ سینما تعلق دارد که به یک خانواده مهم سینمایی هم تعلق 
دارد. همســر استاد داوود رشیدی و مادر لیلی رشــیدی و خواهر مرضیه و 
راضیه برومند که هرکدام شان بخشی از خاطرات سینمایی ما را ساخته اند. 
جزو نخستین گویندگان و مجریان کودک تلویزیون بود. مجری برنامه کودک 
تلویزیون ایران پیش از انقلاب. از ســال ۱۳۴۶ با برنامه کودک در تلویزیون 
فعالیت هنری خود را آغاز کرد. زندگی حرفه ای او با فرازونشیب های زیادی همراه بود و در بازیگری همواره گزیده کار بود. در چند ماه اخیر 
با حضوری کوتاه در سریال »در انتهای شب« در کانون توجه مخاطب قرار گرفت و حالا هم در فیلم »آغوش باز« بهروز شعیبی که در حال 

اکران است، بازی کرده است. به این بهانه به گفت وگو با او نشستیم؛ گرچه گفت وگو با احترام برومند بهانه نمی خواهد.
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